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  چكيده
تجـارت بـود و از ايـن رو،    ) ق٩٢٣ ـ٧٨٤: حكـ(نخستين منبع درآمد مماليك برجي 

در نظـام  . رونق و زوال نظام مالي يكي از عوامل اصلي اثرگذار بر قدرت آنـان بـود  
) از جـنس مـس  (مالي ايشان، معاملات با دينار طلا، درهـم نقـره و درهـم فلـوس     

آنهـا در سراسـر حكومـت مماليـك     ها و وزن   ضرب اين سكه. پذيرفت صورت مي
برجي، تحت تاثير شرايط مختلف اقتصادي و سياسـي در نوسـان بـود و ايـن امـر،      

پـژوهش حاضـر بـه روش    . گذاشـت   تاثيرات نامطلوبي بر اقتصاد ايشان برجاي مـي 
توصيفي ـ تحليلي، ضمن شرح نظام پولي مماليك برجـي، بـه دنبـال پاسـخ بـدين       

اين حكومت چه اثري بر نظام مالي ايشان و تبعـا   هاي مالي پرسش است كه سياست
هـا حـاكي از    يافتـه . وضع اقتصادي مصر و شام در زمان حكمراني ايشان نهاده است

آن است كه نظام مالي مماليك برجي نوسـان بسـياري را تجربـه كـرد و بـه شـدت       
هـاي موجـود و سـپس      آوري سـكه   آنان در زمان كمبود بودجه بـا جمـع  . آشفته بود

هاي جديد بـه نـوعي خـود عامـل ايجـاد بحـران اقتصـادي مضـاعف           ب سكهضر
  . شدند كه به نوبة خود در ضعف ايشان اثرگذار بود مي
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  مقدمه .١
بنـدي    بـرد، ضـمن تقسـيم     كه در مصر دورة مماليك برجي به سر مي.) ق٨٤٥ـ٧٦٦(مقريزي 

ي مصر در اين دوره، طبقة بازرگانان را پس از اهل دولـت در رتبـة دوم قـرار    طبقات اجتماع
كه تا حدودي از اهميت تجـارت در مصـر ايـن دوره حكايـت     ) ١١١: ١٩٨٠مقريزي، (داده   

با توجه به جايگاه تجارت و مبادلات گستردة خارجي در اين دوره بررسي نظـام مـالي   . دارد
  . ه استدر قلمرو مماليك برجي شايان توج

در زمان ايشان فراز و فرود بسياري را تجربـه كـرد    وضع اقتصادي مماليك برجي و مصر
. آمده را پشت سـر بگـذارد   هاي پيش رفت حكومت بتواند با اتخاذ تدابيري بحران و انتظار مي

هـاي رايـج    بنابراين، در شرح نظام مالي مصر در دورة مماليك برجي پس از شرح انواع پـول 
هـاي   توان به عنوان سؤال اصلي اين پژوهش، سياسـت  د و ميزان رواج هر يك، ميدر دادوست

پولي اين دولت براي سامان دادن به نظام مالي و تبعا وضع اقتصادي را مـورد كنكـاش قـرار    
به عبارت ديگر، سؤال اصلي اين مقالـه عبـارت اسـت از ايـن كـه عملكـرد و اقـدامات        . داد

  . نظام مالي و پولي مصر بر جاي نهاد حكومت مماليك برجي چه اثري بر
توان بـه آثـار قلقشـندي،     در معرفي و بررسي منابع مربوط به موضوع پژوهش حاضر مي

بردي و ابن اياس اشاره كرد كه ضـمن بيـان حـوادث تـاريخي بـه وضـع        تغري مقريزي، ابن
در ) ق٩٣٠ـ ـ٨٥٢(در اين ميان، گويا ابن اياس . اند اقتصادي و نظام پولي مماليك اشاره داشته

علاقة بيشتري به بيان مسائل اقتصادي و نظـام پـولي مماليـك     بدائع الزهور في وقايع الدهور
اثر ابـن ايـاس از ايـن نظـر كـه      . نشان داده و در موارد متعددي به اين موضوع پرداخته است

مقريـزي  . روزگار زوال و سقوط مماليـك را از نزديـك شـاهد بـوده، حـائز اهميـت اسـت       
بـه مسـائل اقتصـادي و     اغاثه الامة بكشف الغمةنيز در آثار خود و به ويژه در .) ق٨٤٥ـ٧٧٦(

اي از دورة  همچنين وضع بازار و داد و سـتد توجـه داشـته اسـت؛ امـا اثـر او بخـش عمـده        
  .گيرد مماليك برجي را در بر نمي

بارو بـا  ترجمة آثار ش ـ. در زبان فارسي اثري دربارة نظام مالي مماليك برجي وجود ندارد
در دسـترس اسـت؛    سـربازان مـزدور  و جان باگت گلاب به نام  تاريخ دولت مماليكعنوان 

از ايـن رو، گويـا   . شـود  در اين آثار ديده نمـي  ولي اطلاعاتي دربارة نظام مالي مماليك برجي
همـه، آثـاري در ايـن     بـا ايـن  . هنوز اثري به زبان فارسي در اين خصوص منتشر نشده است

التحـولات  محمـد فتحـي زامـل در اثـر خـود      . زمينه به زبان عربي و انگليسـي وجـود دارد  
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گيـري از آثـار محققـان     در بخشي جداگانه با بهره الاقتصاديه في مصر اواخر العصور الوسطي

النظـام النقـدي   نجيـدي در كتـاب   . هاي دوره مماليـك پرداختـه اسـت    غربي به معرفي سكه
  . اند نيز به نظام مالي مماليك پرداخته النقود الاسلاميه في مصرو نبراوي در كتاب  المملوكي

 Mamluk در اثـر خـود  ) Warren c. Schultz(از ميان نويسندگان غربي، وارن سي شـولتز  
Monetary History هاي به جا مانـده از دورة مماليـك، نظـام مـالي ايـن       با بهره بردن از سكه

او در فصل دوازدهم جلد نخست تاريخ مصـر كمبـريج   . دوره را بررسي و تحليل كرده است
بــه تــاريخ   ”The monetary history of Egypt, 642-1517“اي تحــت عنــوان  نيــز در مقالــه

 The system of“نيـز در مقالـة    )Ayalon(ديويـد آيلـون   . صر پرداخته اسـت مسكوكات در م
payment in Mamluk military society”       از چگونگي پرداخت حقـوق و پـاداش بـه نظاميـان

ويـژه   مملوكي سخن گفته است و در ضمن بحث، اطلاعاتي دربارة وضع پولي آن دوره و به
نيـز در كتـاب   ) Boaz Shoshan(شوشـان  . ه كرده استارائ. م١٥./ق٩ارزش دينار تا نيمة قرن 
exchange-rate policies   به تاثيرات اقتصادي و اجتماعي تغييرات ارزش پول در جامعة مصـر

  . در اين دوره پرداخته است
 

  دينار. ٢
نخسـت  : شـد   در دورة مماليك برجي، داد و ستد در مصر و شام با سه نوع پـول انجـام مـي   

دوم نقـره كـه   . شد  يمعاملات به صورت محدود استفاده م در ار اندك بود وطلا كه بسي دينار
شـد و نـوع     با آن منسوخ ميو ستد  دادكمتر از دينار رايج بود و حتي گاهي به علت كمبود، 

هـاي ديگـر بـه     سوم فلوس كه به ظاهر از جنس مس، اما داراي ناخالصي بود و بيش از سكه
؛ ٧/٤٥٢ج: ١٩٩٧مقريـزي،  (رضايي مردم پول رايج معـاملات بـود     رفت و با وجود نا  كار مي
  ). ٧١: تا بي: ١٩٨٠همو، 

هاي مجاور مصر كه بخـش عمـدة آن از     در دورة مماليك مقادير بسياري طلا از سرزمين
معادن طـلاي ايـن   . شد  ، از مناطق تحت سلطة سلطان مالي، تامين مي١سودان به ويژه تـَكرور
؛ خـادم،  ٥/٢٩٢ج: تـا  قلقشـندي، بـي  (حياتي در اقتصاد مماليك داشـتند  مناطق، نقشي مهم و 

 يافـت    همچنين مقادير محدودتري از طلا نيز از ونيز به مصر و شام انتقال مـي ). ١٥٧: ١٩٨٩
(Heyd, 1886-1888: 2/440).  

از . آوردنـد   بردند و از آن جا طلا و بـرده مـي    بازرگانان مسلمان پشم و مس به تكرور مي
شـان كـه از     حجاج تكرور نيز در مسـير . كردند  دان نيز در قبال صدور نمك، طلا وارد ميسو
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كردنـد    گذشت، مقادير زيادي از طلا را به عنوان هديه به كارگزاران مماليك اهدا مي  مصر مي

الضرب قـاهره    دولت مماليك طلاي وارداتي را در دار). ٢٨٨ـ٢٨٧،  ٥/٨٦ج: تا قلقشندي، بي(
كـرد    الضرب قـاهره را حـك مـي     و روي برخي از آنها نام دار كرد  هاي طلا تبديل مي به سكه

  ).٣٥: ١٩٩٦نبراوي، (
تـرين مركـز و     به عنـوان مهـم   ترين مراكز ضرب دينار در عصر مماليك برجي، قاهره  مهم

هـاي شـام از جملـه دمشـق، حــمَات،        در شهر). ٥٢: ق١٤١٤نجيدي، (سپس اسكندريه بود 
، مراكز ضـرب سـكه   .(Schultz, 1999: 184)شد   طرابلسُ و لاذقيه نيز سكه ضرب ميحلب و 

القضات يا نمايندة وي به عنوان متولي و ناظر عيـار و كيفيـت     مورد توجه دولت بود و قاضي
ها، دولت خـود در    با وجود اين نظارت). ١/١١ج: ١٩٩٨مقريزي، (شد   ضرب سكه تعيين مي

جـويي    علـت ايـن امـر سـود    ). ١٤/٢٢٦ج: ١٩٧٢بردي، تغري ابن(كرد   ها غش مي  ضرب سكه
هايي به نام افرنتي يا دوكات نيـز از اروپـا وارد     سكه. مماليك و مشكلات اقتصادي ايشان بود

گرم بـود و در   ٢٥/٤هاي طلا   وزن شرعي سكه). ٢٩: ٢٠٠٨مهدي، (شد كه غش نداشت   مي
گـاهي وزن يـاد شـده چنـدان     ). ٦٤: ٢٠٠٧ مقريـزي، (عرف مردم به مثقال شـهرت داشـت   

هـاي    كـه درگيـر آشـوب   .) ق٩٠٢ـ ـ٨٧٣: حكـ (كه در سلطنت قايتباي   شد، چنان  رعايت نمي
، وزن آن )٩١: ١٩٩٥؛ زقلمـه،  ٣/١١٦٥ج: تـا  سـخاوي، بـي  (داخلي و جنگ با عثمانيـان بـود   

نبـراوي،  (هش يافـت  گرم رسيد و افزون بر آن، مقدار طلاي به كار رفته در آن نيز كا ٤٠/٣به
٢٦٠: ١٩٩٦ .( 

هـاي خـالي از     ـ سكه١: مقريزي به سه نوع دينار رايج در دورة مماليك برجي اشاره دارد
در يك طـرف ايـن   . هاي خالص به نام هرجه كه در ميان مردم چندان رايج نبود  غش يا سكه
شـده و در طـرف   نقـش  » أشهد أن لا اله الا االله و أشهد أنّ محمـدا رسـول االله  «سكه عبارت 

: ١٩٩٧مقريـزي،  (شـد   ديگر آن، تاريخ ضـرب و اسـم سـلطان و مكـان ضـرب حـك مـي       
) ق٨٠١ـ ـ٧٩٢ق، ٧٩١ـ ـ٧٨٤: حكــ  (ها تا پايان سلطنت بـرَقوق   اين نوع سكه)٣٧٩ـ٦/٣٧٨ج

هايي به نام افرنتي، افلوري، بـنُدقي و دوكات كـه    ـ سكه٢. (Schultz, 1999: 184)رواج داشت 
اي و در   ها تصوير يك طرف از صـورت انسـان در دايـره     شد، يك طرف آن  د مياز اروپا وار

هـا از سـال     ايـن سـكه  . قرار داشـت  يا  رهيدا صورت انسان در دو طرف ريتصوطرف ديگر، 
ــ نـوع   ٣. در قاهره به كار برده شد و سپس در شام و حجاز و يمن هم رواج يافـت . ق٧٩٠

) ق٨٠٨ـ ـ٨٠١: حكــ  (سلطان مملوكي، ناصر فرج سوم به طلاي ناصري شهرت داشت و به 
البته سكة ديگري به نام اشـرفي، منسـوب بـه    ). ٣٧٩ـ٦/٣٧٨ج: ١٩٩٧مقريزي، (منسوب بود 
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سـكة مـذكور بـه    . هـم رواج داشـت  ) ق٨٤١ـ ـ٨٢٥: حكـ (سلطان مملوكي، اشرف برسباي 

املات مـورد  همراه سكة دوكات ونيزي و افرنتي و فلورانسي تا پايـان دورة مماليـك در مع ـ  
؛ اما به علت روابط تجـاري گسـتردة مماليـك بـا     )٢٠٠: ٢٠٠٨زامل، (گرفت   استفاده قرار مي

 ).٣٠: ٢٠٠٨مهدي، (ونيز سكة دوكات در مصر و شام رواج بيشتري داشت 
هاي دينار ثبات نداشت و با توجه به شرايط در نوسان بود و اين امر بـا وضـع     وزن سكه

ثبات داشـت؛  . ق٩وزن آن تا اواسط دهة سوم قرن. داشت يميمستقارتباط اقتصادي مماليك 
. (Schultz,1999: 186)اما از اين زمان به بعد تا پايان سلطنت مماليـك در معـرض تغييـر بـود     

ــباي  ـــ (برس ــ٨٢٥: حك ــه .) ق٨٤١ـ ــاهش داد ٤٣/٣وزن آن را ب ــرم ك ــال. گ ــين س ــاي   ب ه
بود و پـس از ايـن تـاريخ، ميـان      گرم ٤٠/٣متوسط وزن يك سكة دينار حدود . ق٨٧٢ـ٨٥٧
هاي پاياني حكومـت مماليـك برجـي، وزن آن بـه       در سال. گرم نوسان داشت ٤١/٣تا  ٣٧/٣
در همـين زمـان، تـلاش    . خالصـي آن نيـز افـزايش يافـت        گرم رسيد و افزون بر آن، نا ٢٠/٣

براي سـر و سـامان دادن   .) ق٩٢٢ـ٩٠٧:  حكـ(آخرين سلطان مملوك، سلطان قانصوة غوري 
: ٢٠٠٨زامـل،  (هاي طلا و وزن و عيار آنها با موفقيت همراه نشد   به وضع آشفتة ضرب سكه

  ).٢٠١ـ٢٠٠
علت كاهش وزن و افزايش ناخالصي دينـار را بايـد در مشـكلات اقتصـادي و افـزايش      

شد، غـش و ناخالصـي   هر چه انحطاط اقتصادي بيشتر مي . هاي سلاطين جستجو كرد  هزينه
وقـوع شـورش   .) ق٩٠٢ـ ـ٨٧٣: حكـ (در دورة قايتباي . يافت ها نيز افزايش بيشتري مي سكه

در شام و لـزوم خريـد و تربيـت غلامـان بـراي مقابلـه بـا آن، حكومـت وي را در تنگنـاي          
سـكه رسـيد و از    ٧٧٣٠٠٠ق بـه  ٨٧٧هزينة هنگفت سركوب آن در سال . اقتصادي قرار داد

گذشـته  . به پول بيشتري دست يابد كمتر اريع وزن وهايي با   ار شد با ضرب سكهاين رو، ناچ
هاي طلاي آنان را كه وزن و عيـار    ها وشمش  از آن، قايتباي با فروش ادويه به اروپاييان، سكه

هاي مملوكي با وزن و عيـار كمتـر     برد و به سكه  الضرب مي  ثابتي داشت، دريافت كرده به دار
نكتـه مهـم ايـن كـه ثابـت بـودن وزن و عيـار        ) ٢٦٠، ٢٣١: ١٩٩٦نبـراوي،  (كـرد    تبديل مي

هـا در معـاملات روزمـره      هاي اروپايي، سبب توجه بازرگانـان و مـردم و اسـتفاده از آن     سكه
  ). ٣٢٥ـ٣٢٤: ١٩٩٩اشقر، (شد   مي

وة شد كه اروپاييان معاملات خود با ايشان را به شـي   هاي مماليك سبب مي  ناخالصي سكه
معاوضه يا معاملة پاياپاي انجام دهند كه در نظام اقتصـادي مماليـك آثـار نـامطلوبي برجـاي      

ــاي   ــرا مماليــك كالاه ــر از   اي را گــران  معاوضــهگذاشــت؛ زي ــر كالاهــايت  يا  معاوضــه غي
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شد كه يك كـالا داراي    اين امر موجب مي. ، در حالي كه نوع كالا تفاوتي نداشتفروختند  يم

) ٢٠٩، ١٨٥: ١٩٨٩خـادم،  (ي و ايجاد مشكلات اقتصـادي شـود   گرانو سبب  دو قيمت شده
هـا در   گشت كه بيشتر كالاها به سبب بهاي كـم آن   شايد بخشي از مشكل گراني به آن باز مي

  . شد و كمبود عرضه در داخل، گراني را در پي داشت داخل به خارج مصر صادر مي
. متغير بـود  ٢)درهم فلوس(درهم  ٤٦٠تا ٢١٠بهاي يك دينار در دورة مماليك برجي بين 

درهـم   ٣٠٠ق بهـاي آن از  ٨٥٧تـا سـال   ) ق٧٨٤(از ابتداي به قدرت رسيدن مماليك برجي 
 ٤٦٠تـا   ٣٠٠بـين  . ق٩٢٣؛ اما از اين زمـان تـا سـال    )٢٠٢ـ٢٠١: ٢٠٠٨زامل، (افزايش نيافت 

اين نوسان بسـتگي بـه نـوع دينـار و همچنـين وزن و      ). ٢٠٢: ٢٠٠٨، زامل(درهم متغير بود 
كـرد كـه كمتـر از      دولت مملوكي بهاي دينار را به طور رسمي اعلام مي. اندازة فلوس داشت

: ١٩٩٧؛ مقريـزي،  ٢/٣٣٦ج: ١٩٨٢ابـن ايـاس،   (درهم بود  ٣٠٠ميزان رايج در بازار و معمولا 
داراي دو قيمت بود، يكي رسـمي كـه دولـت اعـلام      بنابراين، دينار در بازار) ٤٢٠ـ٦/٤١٥ج

. (Shoshan, 1986: 36)گرفـت   كرد و ديگري قيمت واقعي كه در بازار مورد تبادل قرار مـي  مي
رغـم    هدف اصلي از اين اعلان بها توسط دولت، پايين نگه داشتن بهاي كالاهـا بـود و علـي   

: تـا  ابن تغري بردي، بي(دي داشت تلاش دولت در بسياري از مواقع، بهاي كالاها روند صعو
اين سخن دربارة غلات و مواد غذايي صدق نمي نكند، زيـرا  ). ٢٠٢: ٢٠٠٨؛ زامل، ٢٩١/ ٢ج

ها نداشـت و بـه نظـر     تبادل اين كالاها با درهم و فلوس بود و كاهش نرخ دينار تاثيري بر آن
دينـار انجـام مـي     رسد هدف آنان بيشتر كنترل اجناس تجملي بود كـه دادوسـتد آنهـا بـا     مي

  .(Shoshan, 1986: 38)پذيرفت 
آمد كه حكومت مملوكي با درانداختن شايعة نزديك بودن اعـلان كـاهش     گاهي پيش مي

شان تحت تـاثير شـايعه كـاهش يافتـه       داشت با دينارهايي كه ارزش  مي بهاي دينار، مردم را وا
/ ٢ج: تـا  بـردي، بـي   ابـن تغـري  (بود، شتابزده كالاهاي تحت نظارت دولت را خريداري كنند 

 مـردم در گـاهي   .روشن است كه اين اقدام به زيان مردم و به سود حكومت بود). ٣٠٩ـ٣٠٨
 اي ابـراز   نارضايي و اعتـراض خـود را بـه گونـه     دادند و  ينشان م واكنش مشكلات نيا برابر

  ). ٢٠٦ـ٢/٢٠٥ج: ١٩٩٧مقريزي، (داشتند  يم
 ـ در مجموع مي هـاي دينـار، نتـايج     ولي مماليـك در زمينـة سـكه   توان گفت كه سياست پ

كردند و هرچند بهاي كالا را با دينـار   نامطلوبي در پي داشت و مردم بندرت از آن استفاده مي
  ). ٢٠٥:  ٢٠٠٨زامل، (كردند  معامله مي) نقره(كردند، با درهم  تعيين مي

  



 ٩٩   متولي احمدرضاو  ثاني حميدرضا
  

  )نقره(درهم . ٣
مماليك برجي در مصر و شام بود كه دو سـوم  هاي رايج دورة   هاي درهم از جمله سكه  سكه

: ١٣٦٦؛ زيـاده،  ٤٦٢، ٣/٤٤٣ج: تـا  قلقشـندي، بـي  (آن از جنس نقره و يك سوم از مس بـود  
از آن جا كه سرزمين مصر فاقد معادن نقره بود، آن را از خارج بـه ويـژه شـرق اروپـا     ). ١٣٤

مصـر بـراي تهيـه آن    . ق٩قـرن  در نيمـة دوم  شرق اروپا كردند كه با غلبه عثماني بر   وارد مي
  ). ٢٠٧ـ٢٠٦: ٢٠٠٨زامل، (دچار مشكل شد 

بهاي درهم نسـبت بـه دينـار،    .) ق٩٢٣ـ٧٨٤(تا دو دهة نخست حكومت مماليك برجي 
درهم متغيـر بـود، امـا پـس از آن      ٢٨يا حداكثر  ٢٠تغيير چنداني نداشت و يك دينار معادل 

يـك  . ق٨٠٥يافت، چنان كـه در سـال   اين وضع تغيير يافت و ارزش درهم به شدت كاهش 
درهـم   ٢٨٥تا  ٢٣٠به . ق٨٥٦تا  ٨١٨درهم متغير بود و در بين سال هاي  ٦٥تا  ٦٠دينار بين 
درهم رسيد و پس از آن نيز ارزش آن در برابـر   ٣٧٠ق به حداكثر ٨٦١تا  ٨٥٦هاي  و در سال

 :Ayalon, 1957) درهم فقط يك دينـار ارزش داشـت    ٤٦٠دينار كاهش بيشتري يافت و هر 
47-48). 

، متوسـط وزن آن در دورة  )٢: ١٣٨٨هيـنس،  (گرم بود  ٩٧/٢با آن كه وزن شرعي درهم 
: ١٤١٤نجيـدي،  (گـرم رسـيد    ٢و در روزگار مماليك برجي به كمتر از  ٧٠/٢مماليك بحري 

رسيد، مقدار خلـوص آن    گرم مي ٢٥/٣و حتي به  ٩٧/٢اگرچه گاهي وزن آن به ). ١٩٣ـ١٩٢
درهم در بازارهاي مصر و شام بـه اشـكال مختلـف از    ). ٢٠٦: ٢٠٠٨زامل، (يافت   ميكاهش 

). ٢/٢٩٥ج: ١٩٧٢بـردي،   ابن تغـري (شد   ها استفاده مي  جمله يك، نيم و ربع درهم در معامله
، گفتنـد   ينصـاف م ـ اَكـه آن را  ها با نيم درهم   در اواخر دورة مماليك برجي، بيشتر داد و ستد

  ).٥٥، ٢/٣٣: ٢٠٠٢ظاهري، ( گرفت  صورت مي
در شام ضـرب شـد كـه    .) ق٨٦٥ـ٨٥٧: حكـ (هاي تقلبي نقره در زمان سلطان اينال   سكه

هاي تقلبي آشفتگي اقتصادي از جملـه افـزايش    ضرب اين سكه. آن از نقره بود% ٥٠اكثر   حد
 بـا ضـرب چنـين   . ق٨٦٢و  ٨٦١هـاي   به عنـوان نمونـه، در سـال   . ها را در پي داشت  قيمت
. ترسـيدند  هايي، خريد و فروش كالاها متوقف شد؛ زيـرا فروشـندگان از خسـارت مـي      سكه

 يهـا   سـكه آوري   ها تعطيل شد و اين وضع سـلطان را واداشـت بـا جمـع      بدين ترتيب، بازار
ناخـالص  هاي   بهاي درهم. درصدد اصلاح برآيد )ق٨٦٢( هاي جديد  ناخالص و ضرب سكه
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 .رسـيد  فلـوس  درهمِ ٢٤تر جديد به   هاي خالص  با ضرب درهمدرهمِ فلوس بود و  ١٦قبلي 

  )٣١٣ـ٣١٢، ٢/٢٩٥ج: تا بردي، بي ابن تغري(
هاي نقره را بـه صـورت يـك،      سكه.) ق٩٠٢ـ٨٧٣: حكـ (ق سلطان قايتباي ٨٧٩درسال  

شـد،    هـا را شـامل مـي     درهمي كه بيشتر سكه  هاي نيم  وزن سكه. نيم و ربع درهم ضرب كرد
هاي ضرب شده با وزن و عيـار تنـزل يافتـه بـازار را       اين سكه. گرم بود ٥٥/١تا  ٢٨/١حدود 

فلـوس بـود بـا ضـرب      ١٢ارزش نـيم درهـم كـه    ). ٢٩٩: ١٩٩٦نبـراوي،  (دچار بحران كرد 
فلوس رسيد و از اين رو، در معاملات به جاي شـمارش تعـداد سـكه،     ٣هاي جديد به   سكه

ادامـه داشـت   ) ق٩٠٢(وبيش تا پايان سلطنت قايتباي  وضع كماين . سنجيدند ها را مي  وزن آن
هـاي پايـاني حكومـت      هـايي از سـال    همه، گزارش  ؛ با اين)١٦٧، ٣/١٢١ج: ١٩٨٢ابن اياس، (

ابـن  : نكــ  (دهـد    مماليك نيز در دست است كه داد و ستد بر اساس تعداد درهم را نشان مي
  ). ٥/٦٠ج: ١٩٨٢اياس،

هـاي جديـد بـا وزن و      گاهي در شرايط فشار اقتصادي با ضرب سـكه  سلاطين مملوكي
ها موجب آشـفتگي بـازار و زيـان تجـار و مـردم        عيار كمتر و اعلام منع معامله با ديگر سكه

هـايي، گـاهي بازرگانـان تـا يـك سـوم        بر اثر چنين سياست). ٣٠٢: ١٩٩٦نبراوي، (شدند   مي
هـاي    آوري سكه  با جمع كهاين اقدام ). ٤١٩: ١٣٨٦گلاب، (دادند  دارايي خود را از دست مي

پـذيرفت و    رايج با پرداخت بهايي اندك همراه بود، با هدف تأمين هزينـة دولـت انجـام مـي    
مدت سود زيادي را نصيب دولت كند، با زيان رساندن به مـردم     توانست در كوتاه اگرچه مي

براي آگـاهي از زيـاني   . ي را در پي داشتو به ويژه بازرگانان، فقر و بحران اقتصادي و تجار
شدند، نقـل سـخن    كه بازرگانان در تجارت با مماليك يا تجارت در قلمرو ايشان متحمل مي

اعتـراض قانصـوه   سـلطان در پاسـخ بـه    . سلطان سليم عثماني به قانصوة غوري كافي اسـت 
گانـان بـرده نشـدم،    من مانع تجارت بازر«: نسبت به انتقال نيافتن برده به مصر نوشت يورـُغ

از ) ثبـاتي و آشـفتگي وضـع پـولي     به علت بـي (آنان به دليل متضرر شدن در تجارت با شما 
  )٥/٤٥ج: ١٩٨٢اياس،  ابن(» كنند انتقال بردگان چركس به مصر امتناع مي
ها و اختلاف وزن واقعي با وزن اعلام شـدة رسـمي،     هماهنگ نبودن شكل ظاهري سكه

كه پيشتر ذكـر شـد ـ مـردم ناچـار        شد ـ و چنان   ها مي  تفاده از آنسبب بروز مشكلاتي در اس
ها را وزن كنند كه اين امـر، تقلـب در     ها، آن  بودند در داد و ستد به جاي شمارش تعداد سكه

، ١٢٣ـ ـ١٢٢، ١١٩ـ ـ١١٧: ١٩٦٨اسـدي،  (كشي و سوء استفادة صرافان را در پـي داشـت     وزن
  ). ٤٨٣: ١٩٩٨ابن صيرفي، (ود البته اين وضع هميشگي نب). ١٢٩ـ١٢٨
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رغم ضعف اقتصادي و كمبود نقره به علت ممانعت حكومت عثماني از ارسال نقـرة    علي

حكــ  (در اواخـر دورة مماليـك، قانصـوه غُـوري     ) ٣١: ٢٠٠٨مهـدي،  (اروپا به مصر و شام، 
بـود   ايـن در حـالي  . رسانيد% ٩٧عيار درهم را افزايش داد و خلوص آن را تا .) ق٩٢٢ـ٩٠٧:

همـه، شـيرازة وضـع اقتصـادي       رفت؛ با ايـن   فراتر نمي% ٦٠هاي ونيزي از   كه خلوص درهم
ها و بروز مشكلات اقتصـادي نشـد     چنان از هم گسيخته بود كه اين اقدام مانع افزايش قيمت

  ). ٢٠٧: ٢٠٠٨زامل، (
ها عبـارت بـود     ترين اين سكه  متداول. هاي متعدد رايج بود  در دورة مماليك برجي، درهم

ونيـز،   منسوب بههاي بندقيه   قرَمان در آناتولي، سكه  هاي قرَمانيه منسوب به دولت بني  از سكه
ق، ٧٩١ـ ـ٧٨٤: حكـ (به ظاهر برقوق منسوب هاي قـبُرسُيه منسوب به قـبُرسُ و ظاهريه   سكه
سـوب بـه   و اشـرفيه من ) .ق٨٢٤ــ  ٨١٥: حكــ  (يديه منسوب به مؤيد شيخ ؤ، م)ق٨٠١ـ٧٩٢

نيـز   ٣»زغليـه «هاي تقلبي به نام   نوع ديگري از سكه. بود) .ق٨٤١ـ٨٢٥: حكـ (اشرف برسباي 
: ١٩٩٧مقريـزي، (شـد    هـا ضـرب مـي     جـو يـا زغلـي       وجود داشـت كـه توسـط افـراد سـود     

 ). ٧/٢٢٤؛ج٦/٣٦٦ج
هـايي داراي وزن   نخسـت سـكه  : در اواخر دوره مماليك سه نوع درهـم وجـود داشـت   

دوم درهـم  . گرم وزن داشت، اما از نظام پولي مـورد مبادلـه خـارج بـود     ١٢٥/٣ يكدست كه
دادوسـتد بـا     گرم وزن داشت و سوم درهم فلوس كه پول رايج بـود و  ٩٧/٢نقره كه حدود 

با آن، درهم حسـابي هـم ناميـده    ) نقره(گرفت و به علت محاسبة دينار و درهم  آن انجام مي
  .(Bacharach, 1971: 270)شد  مي

  
  )مس( درهم فـلُوُس. ٤

اسـاس  . م١٥./ق٩شد كه از نيمة دوم قـرن   هاي مسي اطلاق مي  فلوس، جمع فـلَس، به سكه
كردنـد    داد و ستد در مصر و شام قرار گرفت و بهـاي درهـم و دينـار را بـا آن محاسـبه مـي      

تـاريخ،  فلزات قيمتي مانند طـلا و نقـره، پيوسـته در طـول     ). ٢٤٣، ٧/٧٤ج: ١٩٩٧مقريزي، (
هـا،    ؛ ولي در برخي از دوره)٧٨: ١٣٥٦ماي، (ترين مواد براي ساخت سكه بوده است   مناسب

هـاي فلـوس رايـج در      سـكه . شده است  علاوه بر اين دو از مس نيز در نظام پولي استفاده مي
دليـل  ). ٢٠٦: ٢٠٠٨زامـل،  (بازارهاي اين دوره، به درهم حسابي يا فلـوس شـهرت داشـت    

ارزش بـود تـا بـراي تهيـة       هاي كوچك و كم  ها نياز مردم به سكه  ين نوع سكهاصلي ضرب ا
ضـرب فلـوس   ). ٦٦، ٤٣: ١٩٨٠مقريـزي،  (ها استفاده كنند   يحتاج جزئي روزانة خود از آن  ما
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در مصر، نخستين بار در دورة ايوبيان انجام پذيرفت؛ ولـي در دورة مـذكور بـه عنـوان پـول      

: ٢٠٠٨زامـل،  (گرفت و در دورة مماليك برجي رواج گسترده يافت رايج مورد استفاده قرار ن
انـد    خوانـده » عصـر سـيادت مـس   «استفاده از آن در اين دوره به حدي بود كـه آن را  ). ٢١٠

فلوس از مس خـالص نبـود و سـرب و آهـن را نيـز بـا آن        جنس اگرچه). ٣٤: ٢٠٠٨مهدي، (
. يــك چهــارم آن از مــس بــود و گــاهي تنهــا) ٨٧: ســخاوي، بــي تــا(كردنــد   مخلــوط مــي

مماليك برجي، اين فلز نقش نخسـت را در  دورة با اين وصف، در ) ٧/٢٦ج: ١٩٩٧مقريزي،(
اگرچه علت رايج شدن فلوس، فراوانـي مـس در   ). ٢١٠: ٢٠٠٨زامل، (كرد   داد و ستد ايفا مي

ري چـون  رسد علل ديگ ، به نظر مي)٢١٠: ٢٠٠٨زامل، (مصر و اقبال مردم به آن دانسته شده 
ارزش جايگزين دينار و درهـم   كمبود طلا و نقره و ضعف اقتصادي، سبب شد تا اين فلز كم

  . شود) نقره(
ر بـازار مصـر و شـام در دسـت     زمان دقيق رونق يا ركود كاربرد فلوس داطلاع دقيقي از 

 ـ   شود كه جز در دوره  چنين استنباط مي ها  از مجموع گزارش همه،  با اين ست؛ين اهي هـاي كوت
را در  اساسـي ايـن فلـز نقـش     مـوع كه فلوس از رونـق افتـاد، در مج   مماليك برجياز دورة 

ضـرب سـكة فلـوس در نيمـة دوم     ). ٧/٤٥٢ج: ١٩٩٧مقريزي، ( ه استكرد  معاملات ايفا مي
ق، همزمان با توسعة استخراج مس از معادن اروپا و صدور آن به مصر، افزايش يافـت  ٩قرن 

: ٢٠٠٨زامـل،  (در مصـر و شـام فـراهم كـرد      فلوس هاي  سكهگستردة و زمينه را براي رواج 
از ). ٧١: ٢٠٠٠شـوقي،  (كـرد    همچنين مصر از مالي هم مقدار بسياري مـس وارد مـي  ). ٢١٠

هاي فلوس بـه بـازار تزريـق      مقادير زيادي از سكه.) ق٩٠٢ـ٨٧٣: حكـ (زمان سلطان قايتباي 
هاي ضرب شـده، تقريبـا     در زمان قايتباي، سكهكه با وجود انحطاط اقتصادي   شگفت آن. شد

ي غـور قانصـوة  در زمـان سـلطان    ضرب شـده  هاي  از سكه اندكيتعداد  .از مس خالص بود
  ). ٢١١: ٢٠٠٨زامل، ( از جنس برنز بودنيز .) ق ٩٢٢ـ٩٠٦: حكـ (

شـد و    كه تا حدي وزن و شكل فلوس رعايـت مـي   .م١٥/ .ق٩هاي نخستين قرن   تا دهه
 ٢٤شـد و معمـولا     مـي  فلوس انجـام بر اساس تعداد معامله در آن ناخالصي راه داشت،  كمتر
؛ ولي همزمان بـا  )٦/٩٧ج: ١٩٩٧مقريزي، (ارزش داشت يك درهم نقره ، معادل فلوس ةسك

 يك درهـم نقـره  از آن معادل سكه  ٤٨شد كه هر  بحران اقتصادي، ارزش آن چنان كاسته مي
 گرديـد،  متنـوع هاي فلوس از نظر شكل و وزن   سكهوري كه از زمان سلطان غ .ارزش داشت

 ـ  انجام مـي  ها  بر اساس وزن اين سكه دادوستد هـاي    وزن سـكه ). ٢١١: ٢٠٠٨زامـل،  ( تگرف
گـرم در نوسـان بـود و معيـار      ١٤تـا   ٣شـد، از   كه در دورة مماليك برجي ضرب مي فلوس
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وجـود نداشـت    سـلطان قايتبـاي  به ويژه از زمان به قـدرت رسـيدن    ها  خاصي براي وزن آن

هنگامي كه دادوستد با فلوس بر اساس وزن آن رايـج شـد،   ). ٤٤٠ـ٣/٤٣٩ج: تا قلثشندي، بي(
درهـم   ٣٦تا  ٢٤گرم قرار گرفت و بهاي هر رطل فلوس بين  ٤٥٠معيار آن يك رطل، معادل 

البتـه هـم   ). ١٨٩، ٦/١٢١ج: ١٩٨٢اياس،  ؛ ابن٣/٤٤٥ج: تا بردي، بي تغري ابن(متغير بود ) نقره(
  ). ٢١٤: ٢٠٠٨زامل، (سكة فلوس و هم سكة درهم داراي ناخالصي بود 

كردند، چنان كـه منـابع     هاي فلوس جديدي ضرب مي  ي به طور مكرر، سكهبرج كيممال
سـخن  . م١٥١٧تـا   ١٤٥٩./ق٩٢٣تـا   ٨٦٣ هـاي   هـا بـين سـال     بار ضرب اين نوع سكه ١٩از 

هـاي پايـاني حكومـت مماليـك اسـت       فلوس مربوط به سـال  ضرببيشترين موارد . اند  گفته
بـرد؛ زيـرا بـا ضـرب       دولت مماليك از اين طريق سـود سرشـاري مـي   ). ٢١٢: ٢٠٠٨زامل، (

ابـن  (كـرد    آن مي آوري فلوس ابطال شده به دو سوم بهاي واقعي  فلوس جديد، اقدام به جمع
تي توقـف خريـد و فـروش و    هاي جديد به بـازار تـا مـد     ورود سكه). ١٤٣: ١٩٩٨صيرفي، 

پي داشت و موجب نارضايي بازاريان زيان ديـده و مردمـي    سپس افزايش بهاي كالاها را در
: تـا  ابـن تغـري بـردي، بـي    (يافته را نداشـتند   شيافزاشد كه توان پرداخت بهاي كالاهاي   مي
  )   ٦٧٥، ٣/٥٠٣ج

مقريـزي  . بـال داشـت  هاي گستردة اقتصـادي را بـه دن    هاي فلوس، نابساماني  ضرب سكه
راه خروج از بحران اقتصادي و بازگشـت مـردم بـه زنـدگي عـادي را رواج      .) ق٨٤٥ـ٧٦٦(

؛ امـري كـه   )٨٠: ١٩٨٠مقريزي، (دانست   دوبارة درهم و دينار در چرخة معاملات تجاري مي
تا پايان دولت مماليك برجي اتفاق نيفتاد و اقتصاد مصر و شام همـواره بـه سـبب آن دچـار     

  . بود بحران
هاي تقلبي بـه منظـور كسـب ثـروت       ها و ترويج سكه  در مجموع عدم رعايت عيار سكه

: ٢٠٠٨؛زامـل،   ٨٤ـ ـ٨٢: ١٩٨٠مقريـزي،  (يكي از علل انحطاط اقتصادي مماليك برجي بـود  
: تـا  بـردي، بـي   ابـن تغـري  (شـد    ؛ چرا كه سبب توقف دادوستد و بسته شدن بازار مـي )١٥٧

يافـت و تبعـا حكومـت ماليـات      مچنين دارايي مردم كاهش ميه). ٣١٢ـ٣١٠، ٢٩٦ـ٢/٢٩١ج
دادنـد   هاي خارجي تمايل نشان مـي  مردم نيز در داد و ستدها به سكه. كرد كمتري دريافت مي

هـاي غلـط پـولي      مقريزي كاهش ارزش پول ملي را كه نتيجة سياسـت ). ٢١٧: ٢٠٠٨زامل، (
ان اقتصادي و حتـي اجتمـاعي در جامعـة    ترين علل بروز بحر  دولتمردان آن دوره بود از مهم

به نوشتة او، كاهش عيار سكه، يك بدعت در دولـت اسـلامي اسـت كـه     . مصر دانسته است
ايـن سياسـت غلـط پـولي     ). ٤٨ـ ـ٤٥: ١٩٨٠مقريـزي،  (دانـد    خداوند متعال آن را مجاز نمي
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هـا و كـاهش قـدرت خريـد مـردم و بـروز مشـكلات          مماليك برجي، سبب افزايش قيمـت 

 ـدل يپول راتييتغ«شود كه   امروز در علم اقتصاد مطرح مي. گرديد  صادي نيز مياقت  ياساس ـ لي
 منجـر  كالاهـا  متيق سطح در رييتواند به تغ  يم پول مقدار در رييتغ است و ياقتصاد يثبات  يب

  ). ٣٩: ١٣٨٧ماس، (» شود
  

  گيري نتيجه .٥
، بسيار آشفته بـود و ايـن آشـفتگي از همـان آغـاز روي كـار       نظام پولي عصر مماليك برجي

 يمحـدود  يها  زمان در جزسبب شد  ينظام پول گيآشفت. ق مشهود بود٧٨٤آمدن ايشان در 
 وباشـد   شيحال افـزا  مداوم در ها به طور  متيق، افتي  يكاهش م ايكالاها ثابت بود  يكه بها

ي، هنگامي كه فلـوس بـه عنـوان    برج كيممالدورة  در اواخر .يابدمردم كاهش  ديقدرت خر
هـاي تقلبـي افـزايش      كرد، تعداد سكه سكة رايج، نقش نخست را در معاملات تجاري ايفا مي

ها، علاوه بر نقش غيرقابل انكار دولت در دار الضرب قـاهره   در ضرب اين گونه سكه. يافت
مـت و مـردم بودنـد، نقـش     ، صرافان نيز كه واسطة ارتباط بـين حكو )ها  زغلي(و سودجويان 

از آن جا كه اميران و رجال دولتي براي كسب موقعيت بهتر و ثروت بيشـتر در نـزاع   . داشتند
دلايل فسـاد  . شد  بردند، كمتر به اصلاح و ساماندهي نظام پولي توجه مي و درگيري به سر مي

هاي طلا و نقـره  ـ كمبود فلزات گرانب١: توان بدين شرح خلاصه كرد  نظام پولي مماليك را مي
ـ ضرب سكه با وزن و عيار كاهش يافته، در حـالي كـه   ٣) فلوس(هاي مسي  ـ افزايش سكه٢

  . ارزش پولي گذشته را همچنان دارا بود
ثباتي ارزش آن و چند نرخي بـودن يـك كـالا در مبـادلات      اين وضع ناهنجار پولي و بي

ثبـات نظـام پـولي و تقلـب در      از اين رو، عـدم . بازرگاني داخلي و خارجي اثر منفي داشت
ها نه تنها بازارها و تجارت داخلي را دچار ركـود كـرد، بلكـه تـأثيري منفـي بـر         ضرب سكه

روابط تجاري خارجي گذاشت و مماليك برجي با اقتصادي بحران زده، به سرعت به سـمت  
 ـ: تـوان گفـت    انحطاط و سقوط گام نهادند و مي ان ي و بحـر پـول ي نظـام  آشـفتگ  و يثبـات   يب

  . سقوط مماليك برجي بوده است مهمي يكي از علل اقتصاد
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 ها نوشت پي
اين قـوم  . ترين مسلمانان آنجا به شمار مي روند نام قومي ساكن در نواحي غرب افريقا كه از كهن .١ 

پادشـاهي تكـرور   . كردند زندگي مي) بين سنگال و موريتاني(در گذشته بيشتر در كنار رود سنگال 
  )»تكرور«: ١٣٦٧حسيني ،( نقش مهمي در تجارت غرب افريقا ايفا مي كرد

  .درهم از جنس نقره يا مس بود، به  درهم از جنس مس فلوس گفته مي شد. ٢
   .جعل و تقلب كردن: زغل .٣
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  .هيالعرب روت، دارالنهضهي، بكيالممال و نييوبيالا خيتار يف ).م١٩٩٥( عبادي، احمد مختار،ـ 

 علـي، بيـروت،   ، تحقيـق يوسـف  صبح الاعشـي فـي صـناعة الانشـاء    .) تا  بي(ـ قلقشندي، احمد بن علي، 
  .دارالكتب العلمية

  .، ترجمه مهدي گلجان، تهران، امير كبيرسربازان مزدور.) ش١٣٨٦(ـ گلاب، جان باگت، 
، ترجمه فريدون تفضلي، تهـران، نشـر   لودويك فون ميزسهاي اقتصادي  انديشه) ١٣٨٧(ـ ماس، لورنس، 

  . ني
  .نا ، ترجمه علي اصغر هدايتي، تهران، بيآشنايي با علم اقتصاد) ١٣٥٦( اچ، . ـ ماي، لودويگ

 ـ، تحقهيالشـرع  الي ـكالأ الاوزان و ).م٢٠٠٧/.ق١٤٢٨( الدين احمـد،   مقريزي، تقيـ   ـبـن هل  سـلطان  قي  لي
   .هيالاسلام رئالبشا روت، داريالمسمار، ب
  .، بيروت، مؤسسه ناصر للثقافه إغاثه الامه بكشف الغمه.)  م١٩٨٠( الدين احمد  مقريزي، تقي
، تحقيق محمد عبدالقادر عطـا، بيـروت،   السلوك لمعرفة دول الملوك .)م١٩٩٧( الدين احمد  مقريزي، تقي

  .دارالكتب العلمية
  .العلميةبيروت، دارالكتب ، الخطط المقريزية  .)م١٩٩٨./ق١٤١٨( الدين احمد  مقريزي، تقي

  .، بيروت، الدار العربيه للموسوعاتمماليك مصر و الشام.) م٢٠٠٨(ـ مهدي، شفيق، 
، مركـز  ه، قـاهر دولة المماليك الجراكسهر عص: مصرالنقود الاسلامية في ) .م١٩٩٦(، محمد نبراوي، رأفتـ 

  للاعلام والنشر، ، الحضارة العربية
  .مؤسسه الثقافه الجامعيه ، اسكندريه،النظام النقدي المملوكي.) ق١٤١٤(حمود بن محمد،  ـ نجيدي،

  .الدين اعلم، تهران، علمي فرهنگي  ، ترجمه امير جلالدمشق در عصر مماليك ).ش١٣٦٦(، زياده، نيكلاـ 
 



 ١٠٧   متولي احمدرضاو  ثاني حميدرضا
ورهـرام، تهـران،    غلامرضـا ة ، ترجم ـيفرهنـگ اسـلام   در هـا   اسيمق و اوزان ).ش١٣٨٨( نس، والتر،يهـ  
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